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تقديم به ارواح شهدای اسلام و ايران 

و  

روح والاي شهيد بزرگواري كه پدر بودنش مهر سعادتمندي و افتخارم، 

و به جان پاك مومنه اي كه مادريش چراغ فروزان هدايت و سربلنديم گرديد.  

يكي در جوار رحمت حق غريق الطاف رباني  

 و ديگري سايه سار مهرش به بلنداي خورشيد مستدام باد.

و  

استاد علم و اخلاق جناب آقاي دكتر ابراهيم دلشاد  
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تشکر و سپاس از؛ 

استاد محترمِ راهنما، جناب آقاي دكتر ابراهيم دلشاد   •

 استاد محترم مشاور جناب آقاي دكتر اصغر محمودي •

داور محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر جلال سلطان احمدي   •

مسئولين محترم كتابخانه فقه و اصول قم  •

 دفاتر علما و مراجع محترم تقليد در قم •

مسئولين محترم كتابخانه دانشگاه آزاد نراق  •

دادگاه هاي عمومي حقوقي قم (خصوصاً شعبات هفتم و چهاردم)  •

 مركز تحقيقات قوه قضائيه در قم •

دوستان عزيز و بزرگوار  •
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  بنام برآرندة ماه و مهر
سرآيندة ارغنونِ سپهر 

 

  سميع بصيرٌ لطيف خبير 
حكيم عليم عزيزٌ قدير 

 

 
 «دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي»
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چكيده   
 

در حقوق ايران به تعليق در ايجاد و اثر عقد، و همچنين انفساخ قهري ناشي از حكم قانونگذار اشاره 
شده است؛ اما تعليق در انحلال عقد و انفساخ ناشي از تراضي (شرط فاسخ) و اينكه آيا طرفين مي 

توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسيله شرط فاسخ معلقّ بر وقوع امري در آينده نمايند، به 
نحوي كه با تحقق معلقّ عليه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پيش بيني نشده است. 

گذار و فقدان رأي وحدت رويه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و سكوت قانونهمچنين، به دليل 
برخي از  تضاد بين آراء دادگاه هاي بدوي و عالي را به دنبال داشته است. به نظر مي رسد با توجه به

آيات، احاديث، عمومات قواعد فقهي و حقوقي، دكترين حقوقي، عرف و عادت، استفتائات انجام 
شده، وحدت ملاك برخي از مواد و اصول قانون مدني، «شرط فاسخ» با مباني حقوق موضوعه ايران 
و مباني حقوق اسلامي سازگار است؛ و هيچ نصي در خصوص  بطلان آن در فقه و حقوق نمي توان 

يافت.  
 

واژهاي كليدي فارسي: شرط، شرط فاسخ (تعليق در انحلال عقد)، انفساخ (انحلال) 
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مقدمه  

از مهمترين و رايج ترين عهد و پيمان هاي منعقده بين انسانها از ابتدا تا كنون عقد و شرط مي باشد. 
شرط نيز همانند عقد بسيار متنوع بوده و به صورت هاي مختلف واقع مي شود. اشخاص حقيقي و 
حقوقي معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و كار دارند. شرط در روابط داخلي و بين 

المللي كاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسياري را متناسب با زمان و شرايط پشت 
سر گذاشته است. از جمله شروطي كه امروزه رواج پيدا كرده است، «شرط فاسخ» مي باشد؛ كه نه 

تنها قابليت درج در ضمن عقود قديمي مثل بيع و اجاره را دارد بلكه قابليت نفوذ در عقود جديد و 
 بي نام را هم دارد و مي تواند در اين گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمي را ايفا كند.

 - بيان مسأله 1
شرط فاسخ، در قانون مدني ايران پيش بيني نشده است؛ اما انفساخ قهري ناشي از حكم قانون گذار 

در قانون مدني ايران پيش بيني شده است. مثل، تلف مبيع قبل از قبض. همچنين، تعليق در حقوق 
ايران، به تعليق در انعقاد عقد با تعليق در منشأ و اثر عقد تفسير مي شود و از تعليق در انحلال عقد با 

 عنوان «شرط فاسخ» سخني به ميان نيامده است. 

در اقتصاد فعلي، كه در بيشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل يا طي چند قسط پرداخت مي گردد؛ 
شرط فاسخ نقش مهمي را مي تواند در معاملات ايفا كند و جهت استحكام قراردادها و ضمانت 

اجراي عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهايي همچون واگذاري اراضي از سوي سازمان 
امور اراضي، واگذاري زمين يا خانه دولتي به شرط نداشتن زمين يا خانه، فروش اقساطي كالا، اجاره 
به شرط تمليك، اجاره عادي، قراداد بيع كالا، ليزينگ خودرو و ... كه امروزه توسط اشخاص حقيقي 
و حقوقي رواج فرآوان پيدا كرده اند، زمينه افزايش اختلافات قراردادي، در رابطه با اين گونه شروط 

و فقدان رأي وحدت رويه، تشتت و تضاد آراء دادگاه سكوت قانون را فراهم آورده است؛ كه به دليل 
هاي بدوي و تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور در اين زمينه را به همراه داشته است. نظرات علما 

 و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و داراي ابهام است.

  سئوال هاي تحقيق- 2
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سئوال هاي اصلي اين پژوهش عبارتند از: 
- آيا شرط فاسخ با مباني شروط در حقوق موضوعه ايران و حقوق اسلامي سازگار و قابل پذيرش 1

است؟  
- آيا به واسطه شرط فاسخ مي توان انحلال و انفساخ عقد را معلقّ بر يك امر محتمل الوقوع نمود، 2

 به نحوي كه با تحقق معلقّ عليه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

- فرضيه ها  3
فرضيه هاي اين پژوهش عبارتند از: 

- به نظر مي رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخي از آيات و روايات (مثل«اوفوا بالعقود» و 1
«المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهي و حقوقي (مثل «اصل صحت» و «اصل حاكميت اراده»)، 

وحدت ملاك برخي از مواد، اصول و نهادهاي مشابه در قانون مدني، شرط فاسخ با مباني شروط در 
حقوق ايران و فقه اماميه سازگار و قابل پذيرش است. هيچ نصي هم در كتاب، سنت، فقه، عرف و 

حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمي توان يافت. 
- به نظر مي رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، مي توان انحلال و انفساخ آن را معلقّ بر يك 2

امر احتمالي و غير قطعي كرد، به نحوي كه با تحقق معلقّ عليه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود 
منحل و منفسخ گردد. 

- سابقه و ضرورت انجام تحقيق 4
شرط فاسخ در حقوق ايران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سكوت قانون گذار 
و نبودن وحدت رويه، تشتت و اضطراب در آراء محاكم را به دنبال داشته است. همچنين، تضاد در 

در قراردادها، به  نظرات علما و مراجع، گرايش اشخاص حقيقي و حقوقي به استفاده از شرط فاسخ
جهت استحكام و ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات قراردادي، و اينكه نخستين گام در انجام يك 

پژوهش علمي وجود مشكل، و ضرورت رفع اشكال به طور كلي يا نسبي مي باشد؛ انگيزه اي شد تا 
«شرط فاسخ» با عنوان «ماهيت حقوقي شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پايان نامه حاضر انتخاب 

شود.  

 - اهداف تحقيق5
اهداف اصلي پژوهش حاضر، بررسي نقش تعليق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زايل كننده اثر 
قرارداد، بررسي سازگار بودن يا نبودن شرط فاسخ با مباني حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه، تعيين 
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جايگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان يكي از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و 
 كاربردي بودن موضوع آن مي باشد.

 - نوع تحقيق و روش انجام آن6
اين تحقيق و پژوهش از نوع  بنيادي است، كه به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. 

- ساختار تحقيق 7
مطالب اين پايان نامه در چهار فصل گردآوري شده است؛ كه فصل اول، شامل كليات، فصل دوم، 

شامل مفهوم، مباني و ماهيت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ويژگي ها، اركان، اقسام و 
تميز آن از مفاهيم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ مي باشد. 

 - روش و ابزار گردآوري اطلاعات8
و تحليل احكام دادگاه هاي  يبررسروش و ابزار گردآوري اطلاعات، با استفاده از جمع آوري، 

، استفتاء از علما و مراجع تقليد، استفاده از كتب نهي زمني در ابدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور
فقهي و حقوقي مرتبط، گردآوري و استفاده از مقالات، اينترنت، نرم افزارهاي فقهي و حقوقي 

مي باشد. 
استفتائات انجام شده و احكام دادگاه ها، يك منبع بسيار خوب براي نوشتن اين پايان نامه بود، و 

نتيجه اكثر مباحث از احكام و استفتائات، استخراج و تحليل شده است.  

- مشكلات پژوهش، استفاده كنندگان و كاربرد آن 9
به دليل كمبود منابع، پراكندگي مطالب و تازگي موضوع، زمان زيادي صرف گردآوري مطالب، تدوين 

و بازنگري آنها شد.  
مجموعه دانشگاه پيام نور، به دليل ضعف زيرساختها، ضعيف سيستم اداري، مديريت ضعيف و 

برخوردهاي نامناسب، در اطاله اين پايان نامه سهم زيادي داشتند. دليل اين ادعا، تصويب سيستم 
آموزش محور به جاي پايان نامه و گرايش دانشجويان به اين سيستم مي باشد.  

مطالب اين پايان نامه چندين بار مورد بازنگري قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحي منزل 
نيست، تا سدي در راه تكامل آن توسط ديگر دانشجويان و محققان باشد. اميد است مطالب ارائه شده 

در اين پايان نامه، كه ناشي از بضاعت ناچيز علمي نگارنده مي باشد، مورد استفاده دانشجويان، 
پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائيه، مجلس، اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فعاليت ها اقتصادي و 

تجاري فعاليت مي نمايند، قرار گيرد؛ تا با تحقيقات بيشتر و برطرف كردن نقص هاي آن، شرايط براي 
ايجاد وحدت رويه و ايجاد قوانين مدون در اين زمينه آماده شود.  
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فصل اول 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

كليات 
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 با توجه به ارتباط موضوع پايان نامه با مباحثي مثل انحلال، تعليق و شرط، پيش از ورود طرح مبحث:
به موضوع اصلي، لازم است اين مباحث به اجمال مورد بررسي قرار گيرند. به همين جهت در گفتار 

اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعليق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در 
گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسي مي شوند. 
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گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن 
 

 در اين گفتار پس از تعريف و بيان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذكر طرح موضوع:
مي نماييم. يكي از اسباب انحلال قرارداد كه در حقوق موضوعه هم پيش بيني شده است؛ انحلال 

قهري يا انفساخ است كه ارتباط نزديكي با موضوع اين پايان نامه دارد. 

- مفهوم انحلال  1
انحلال قرارداد، در اصطلاح يعني قراردادي به طور صحيح واقع مي شود و پس از آن با تراضي 
طرفين يا به ارادة يكي از آنها يا بدون دخالت اراده، از تاريخ معيني منحل و منفسخ مي گردد. به 

عبارت ديگر، انحلال قرارداد، گسيخته شدن و از هم پاشيده شدن قراردادي است كه صحيحاً واقع 
شده است؛ اما به سببي از اسباب، منحل گريده؛ و ممكن است انحلال با دخالت متعاقدين (مانند فسخ 

 ق.م.) يا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بيع 283 و 219، 396به وسيلة خيارات و اقاله، موضوع مواد 
0F ق.م.) باشد.387موضوع ماده  به تلف مبيع قبل از قبض

� 
انحلال، از آثار و عوارض عقد صحيح است؛ و نبايد آن را با بطلان عقد اشتباه كرد؛ زيرا «عقد باطل 

صورتي بي معنا است كه از آغاز نيز نفوذ و اعتباري ندارد. ولي، در انحلال قرارداد، سببي عقد موجود 
را بر هم مي زند و حكم دادگاه، اگر نيازي به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همين سبب 

1Fاست.»

 پس در انحلال، عقدي كه صحيحاً واقع شده است، به سببي از اسباب، منحل مي گردد. ولي �
در بطلان، اصلاً عقدي واقع نشده است. به عبارت ديگر عقد صحيح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ 

مي گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.  

                                           
- اقسام عمده انحلال خواه با دخالت عاقدين يا بدون دخالت عاقدين عبارتند از: تلف مبيع قبل از قبض يا بعد از �

قبض در زمانِ ضمان بايع، تلف موضوع عقد مانند تلف مال مورد عاريه يا وديعه، شرط انفساخ عقد، تحالف، صدور 
حكم حجر (به افلاس يا ورشكستگي) مشتري، تلف مبيع در زمان خيار در مورد قاعده «التلف في زمن الخيار ممن 
لاخيارله.»، ارتداد يكي از زوجين، اعمال حق شفعه، بذل مدت در نكاح منقطع، اعراض مستأجر اعيان در اثناء مدت 
اجاره از بقيه مدت اجاره، تغيير جنسيت بر اثر عمل جراّحي به تقاضاي احد زوجين، اقاله، فسخ به وسيله خيارات. 

، 439، 438، 440، ص 1، الفارق، ج1388براي مطالعه اقسام عمده انحلال، به كتاب دائره المعارف عمومي حقوق، 
 مراجعه شود. 149، ص 1388، نوشته جعفري لنگرودي، و ديگر اثر ايشان، ترمينولوژي حقوق، 438

، قواعد 1376 و حقوق مدني، 327، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، قرارداد-ايقاع، ص 1381- كاتوزيان، �
 2، ص 5عمومي قراردادها، انحلال قرارداد، خيارات، ج 
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گاهي انحلال قرارداد با اجراي آن نيز اشتباه گرفته مي شود. «قرارداد با اجراي تمام تعهد هاي ناشي 
از آن پايان مي پذيرد، ولي اين تحول طبيعي انحلال عقد نيست. زماني از انحلال سخن گفته مي شود 

2Fكه عقد، برحسب مفاد خود، جايي براي اجراء داشته باشد ولي سبب ويژه اي آن را بي اثر كند.»

� 
اثر انحلال ناظر به آينده است و به گذشته اثر ندارد. يعني از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع 
سبب انحلال، عقد و قرارداد تشكيل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد 

 از هم گسيخته و آثار آن نيز قطع مي شود.

- اسباب انحلال قرارداد 2
در عقود جايز، هر يك از طرفين مي تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم اين گونه 

 ق.م.، انحلال عقد لازم امري استثنايي و خلاف قاعده 219نيست. با توجه به اصل لزوم در ماده 
است. به همين جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا كرده است. گاهي هم در عقود جايز و هم در 
عقود لازم، با حكم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نياز به اعمال اراده و انشاي جداگانه، منحل و 

منفسخ مي گردد.  
3Fاسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛

 اما به اعتبار دخالت ارادة طرفين، اسباب انحلال قرارداد را �
به سه دسته تقسيم مي نمايند؛ 

- انحلال به وسيله تراضي يا اقاله 2-1
انحلال به تراضي، يعني تراضي طرفين عقد يا قائم مقام آنها براي بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال 

ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ مي گويند.  219به تراضي در حقوق ايران به «اقاله» معروف است (ماده 
پس از عقد طرفين با تراضي يكديگر، به وسيله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه 

انشاء مي نمايند. اثر اين انحلال از زمان اقاله و ناظر به آينده است. 
با توجه به مبناي اقاله، كه حكومت اراده مي باشد و نص قانون مدني، تمام عقود لازم را مي توان با 

 تراضي اقاله و منحل كرد؛ به غير از عقد نكاح و عقد وقف، كه اقاله در آنها راه ندارد.
سئوالي كه در اينجا مي توان مطرح كرد اين است كه جايگاه طبيعي اقاله كجاست؟ به عبارت ديگر 

اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است يا جزء اسباب انحلال عقد مي باشد؟ 

                                           
 327، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، قرارداد، ايقاع، ص 1381- كاتوزيان، �
- مثلاً، انحلال با دخالت ثالث به وسيلة اعمال حق شفعه، مي تواند يكي از اسباب انحلال قرارداد باشد. براي مطالعه �

 مراجعه نماييد. 439 و 438، نوشته جعفري لنگرودي، ص 1بيشتر به كتاب دائره المعارف عمومي حقوق، الفارق، ج
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 ق.م. اقاله را در زمرة اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در 264قانون گذار ايران در بند دوم ماده 
 ق.م.، اقاله را به عنوان يكي از اسباب انحلال عقد لازم معرفي كرده است. علاوه بر 283 و 219مواد 

اينكه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد مي باشد؛ وسيله قطع آثار تعهدات و قراردادي كه 
ايفا و اجرا شده، نيز مي باشد.  

بنابراين، به نظر مي رسد، اقاله دامنه گسترده اي دارد كه در ذيل يك عنوان نمي گنجد و نمي توان 
جايگاه آن را محدود به يك عنوان كرد. در فصل هاي بعد خواهيم ديد كه حتي مي توان اقاله را به 

 صورت معلقّ در ضمن عقد شرط كرد. 
- انحلال به وسيله فسخ 2-2

انحلال به وسيله فسخ، يعني يكي از طرفين قرارداد يا ثالث (در خيار شرط) با توجه به خياري كه به 
 ق.م.) به دست آورده، اختيار فسخ قرارداد را به دست 396 و 219واسطه قرارداد يا قانون (مواد 

مي آورد؛ و با انشاي جداگانه آن، قرارداد را منحل مي نمايد. اين گونه انحلال ارادي را در حقوق 
ايران و در فقه «فسخ» مي نامند؛ و اختياري را كه يكي از طرفين يا ثالث (در خيار شرط) براي بر هم 

زدن عقد لازم به دست مي آورد، «خيار» مي گويند. اثر اين انحلال از تاريخ فسخ و ناظر به آينده 
است. 

در بين خيارات، خيار شرط در مقايسه با ساير خيارات داراي دو ويژگي مهم مي باشد؛ يكي توافق و 
تراضي طرفين در ضمن عقد، و ديگر اينكه، خيار شرط به شخص ثالث هم تعلق مي گيرد. خيار 

شرط، علاوه بر اينكه جزء اسباب انحلال قرارداد مي باشد؛ مي تواند به عنوان يكي از اسباب سقوط 
  ق.م.) و عقد وقف راه ندارد. 1069تعهدات نيز باشد. خيار شرط در عقد نكاح (ماده 

- مبناي فسخ: 2-2-1
با توجه به اينكه عقد لازم را نمي شود بر هم زد، مبناي فسخ به وسيلة خيارات چيست؟  

مبناي فسخ به وسيلة خيارات، گاهي به جهت جبران ضرر (بر اساس قاعده لاضرر) و اجراي عدالت 
است؛ مثل حق فسخ ناشي از خيار غبن. و گاهي مبناي فسخ، حكومت اراده است كه به وسيلة درج 

خيار در ضمن قرارداد (مثل خيار شرط) اختيار فسخ آن را به يكي از طرفين يا ثالث مي دهد. بر 
اساس همين مباني، قانون گذار فسخ را به عنوان يكي از اسباب انحلال عقود لازم بيان كرده است.  

- انحلال قهري يا انفساخ 2-3
انحلال قهري يا انفساخ، آن است كه «اگر عقدي صحيحاً واقع شود سپس به سببي از اسباب، آن عقد، 
منحل گردد، و در اين انحلال، قصد عاقد دخالت نداشته باشد، اين انحلال را «انفساخ» مي نامند. اين 
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واژه در برابر واژه «فسخ» به كار مي رود كه مبتني بر كاربرد ارادة يكي از طرفين عقد است. تلف مبيع 
4F ق.م.).»483 و 387قبل از قبض، موجب انفساخ بيع است (مواد 

� 
«در فقه و حقوق، به از اثر افتادنِ يك عمل حقوقي اعم از عقد يا ايقاع، بيرون از اراده انشاء كنندگان 

چنانكه ملاحظه مي شود، در فقه اسلامي انفساخ  آن به حكم شرع، قانون و عرف «انفساخ» گويند.
معناي لزوم دارد و با از ميان رفتن اثر مترتب بر عمل حقوقي بدون دخالت ارادة كسي غير از قانون، 

شرع يا عرف از بين مي رود. همچنين مي توان از انفساخ به انحلال قهري يك قرارداد نيز تعبير 
5Fكرد.»

�  
پس، انحلال قهري كه آن را انفساخ هم مي نامند، انحلال خود بخود و بدون دخالت اراده طرفين 

است كه نياز به انشاي جداگانه ندارد. مانند انحلال عقد بيع در نتيجة تلف مبيع قبل از قبض (ماده 
 ق.م.)، فوت مستأجري كه مباشرت او 483 ق.م.)، انحلال اجاره در اثر تلف عين مستأ جره (ماده 387

ق.م.)، انحلال عقد جايز به موت و حجر يكي از دو طرف (مادة 497در اجاره شرط شده است (ماده 
6F ق.م.) و موارد ديگريكه در قانون مدني آمده است.954

� 
 اثر انحلال قهري يا انفساخ، از زمان وقوع سبب و ناظر به آينده مي باشد.

- اقسام انفساخ: 2-3-1
انفساخ، به اعتبار نقشي كه اراده در ايجاد سبب آن دارد، به دو دسته تقسيم مي شود؛ الف) انفساخ 

 ناشي از حكم قانون گذار، ب) انفساخ ناشي از تراضي.
انفساخ ناشي از حكم قانون، در حقوق الف) انفساخي كه ناشي از حكم قانون گذار است: 

موضوعه بيان شده است كه به اقسام زير تقسيم مي شوند؛ 
انفساخ ناشي از حكم قانون گذار كه در اثر تأثير يك عامل خارجي، حادثة طبيعي يا فورس ماژور - 1

 و ...) مانند، قاعدة تلف مبيع پيش از 551،649، 527، 387،483بر موضوع قرارداد مي باشد (مواد 
 قبض.

                                           
، دائره المعارف عمومي حقوق مدني و تجارت، حقوق تعهدات، عقود و ايقاعات، 1388- جعفري لنگرودي، �

 291ص 
 435، دانشنامه حقوق خصوصي، ص 1384- انصاري و طاهري، �
- مواردي ديگري از انحلال و انفساخ قهري در حقوق موضوعه بيان شده است عبارتند از: تلف مبيع بعد از قبض در �

 ق.م.)، تلف 481زمانِ ضمان بايع، از قابليت انتفاع خارج شدن عين مستأجره به واسطة عيبي كه قابل رفع نباشد (ماده 
 ق.م.) و تلف مال 527 ق.م.)، از بين رفتن قابليت انتفاع زمين در مزارعه (مادة 648موضوع قرض پيش از تسليم (ماده 

 ق.م.) 51 ماده 2موضوع حق انتفاع (بند 
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- انفساخ ناشي از حكم قانون گذار كه در اثر زوال شخصيت حقوقي طرف قرارداد مي باشد. (مواد 2
 و ...) مانند انحلال همة قراردادهاي جايز، در صورت فوت يا حجر يكي 628، 954، 530، 678،551

از دو طرف آن.  
هر چند در ب) انفساخي كه مستقيماً ناشي از تراضي و توافق ارادة طرفين قرارداد مي باشد: 

قانون مدني ايران مصاديقي از انفساخ قهري قراردادها (انفساخ ناشي از حكم قانون گذار) آمده است؛ 
اما در تمام اين مصاديق و مواد قانون مدني كه در رابطه با انفساخ قهري قرارداد مي باشد، يا يك 

عامل خارجي باعث انفاسخ مي شود يا زوال شخصيت حقوقي طرف قرارداد منجر به انفساخ قرارداد 
شده است. قانون مدني، در خصوص انفساخ ناشي از تراضي ساكت است. اين قسم از انفساخ 

مي باشد؛ مورد بحث اين پايان نامه (انفساخ ناشي از تراضي) كه همان شرط فاسخ مي باشد، موضوع 
 كه در فصل بعد به صورت مفصل مورد بررسي قرار مي گيرد.

- مبناي انفساخ: 2-3-2
انفساخ به حكم قانون گذار، بيشتر در موارد تلف موضوع مورد معامله در عقود لازم يا زوال 

شخصيت حقوقي طرف قرارداد در عقود جايز مي باشد. از شرايط اساسي صحت يا نفوذ هر قرارداد 
 ق.م) هم، داشتن اهليت و موضوع معين مي باشد.  190(ماده 

7Fدر عقود جايز با مرگ و حجر يكي از طرفين قرارداد منفسخ مي گردد.

 به نظر مي رسد مبناي انفساخ �
در عقود جايز، اذني و نيابتي بودن اين عقود باشد؛ كه مرگ يكي از طرفين قرارداد هم اهليت و هم 
اذن و نيابت را از بين مي برد. همچنين محجور شدن يكي از طرفين، باعث مي شود تا قوه ادراك 
شان را از دست بدهند؛ و حمايت از آنها ايجاب مي كند كه تصميمات شان نفوذ حقوقي نداشته 

باشد. پس، مبناي انفساخ در عقود جايز، اذني و نيابتي بودن اين عقود، داشتن اهليت و جلوگيري از 
8Fتضييع حقوق محجور مي باشد.

� 

                                           
- عقد نكاح كه يك عقد لازم است، به صورت استثنايي با فوت يكي از طرفين منحل و منفسخ مي گردد. اين �

موضوع از ويژگيهاي خاص عقد نكاح نسبت به ساير عقود لازم است. 

، در صفحه 429 و 428، ص 5ج  ، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، انحلال قرارداد، خيارات،1376- كاتوزيان، �
 اين كتاب آمده است: «در تمام قراردادهايي كه اعطاي اذن و نيابت مي كند هم جايز است و هم با مرگ و حجر 429

 ق.م.) و 588 ماده 2 ق.م.) و شركت (بند 551 ماده 1 و بند 550يكي از دو طرف منفسخ مي شود؛ مانند مضاربه (مواد 
 ق.م.) و جعاله.» 682 و 678ق.م.) و وكالت (ماده 638 ق.م.) و عاريه (ماده 628وديعه (ماده 
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در عقود لازم كه انفساخ بيشتر مربوط به تلف موضوع مورد معامله مي باشد، با از بين رفتن موضوع 
ديگر دليلي براي ادامه قرارداد وجود ندارد. پس مبناي انفساخ در عقود لازم مي تواند از بين رفتن 

موضوع مورد معامله باشد. 
 انحلال محصول عقد صحيح است و اسباب عمده آن اقاله، فسخ و انفساخ مي باشد. نتيجه بحث:

 قهري است و متفاوت از فسخ، اقاله و ،انحلال به وسيلة اقاله و فسخ، ارادي مي باشد؛ ولي انفساخ
بطلان مي باشد. همچنين، انفساخ قهري گاهي به حكم قانون است و گاهي با تراضي طرفين در 

ضمن عقد صورت مي پذيرد. 
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گفتار دوم: تعليق و اثر آن در انعقاد و انحلال عقد 
 

 با توجه به ارتباط تعليق با انحلال و موضوع اين پايان نامه، در اين گفتار ابتدا عقد طرح موضوع:
منجز و معلقّ را تعريف مي نماييم و سپس وارد بحث تعليق مي شويم. پس از بيان مفهوم تعليق، 

اقسام تعليق را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

 و منجز معلّقعقد - 1
 تقسيم مي شود. معلقّ و منجزعقد از جهت كيفيت انشاء به عقد 

- عقد منجز:  1-1
 ق.م.). به 189عقد منجز، آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد (ماده 

عبارت ديگر، هر گاه عقد در هنگام ايجاد وابسته به چيز نباشد و بدون هيچ قيدي منعقد گردد، آن را 
 منجز نامند.

- عقد معلّق:  1-2
عقد معلقّ، آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء، موقوف بر امري در آينده باشد. مثلاً فروشنده به 

خريدار بگويد ماشينم را به تو فروختم اگر فردا پسرم به مسافرت برود. 
وابسته كردن عقد به امر ديگر را در اصطلاح «تعليق» و امر محتمل الحصولي كه عقد به آن وابسته و 

معلقّ شده است را «معلقّ عليه» مي گويند. 

- تعليق 2
معناي لغوي تعليق، آويختن است. در اصطلاح، تعليق به معني وابسته و متوقف كردن امري به يك 

رويداد محتمل الحصول در آينده مي باشد. پس وابسته كردن تعليق به امري قطعي و مسلّم را تعليق 
نمي گويند؛ بلكه تعليق بايد وابسته به يك امر محتمل، غير قطعي و غير مسلّم باشد. در حقوق، به 

ايجاد وقفه در اثر حقوقي تعليق مي گويند.  
- اقسام تعليق 2-1

 و تعليق تعليق در انحلال عقد، عقدو اثر در ايجاد تعليق را مي توان به سه دسته تقسيم كرد؛ تعليق 
بطلان عقد. در ذيل هر يك از اقسام تعليق را به اختصار بررسي مي نماييم؛ 
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 عقد و اثر تعليق در ايجاد - 2-1-1

- تعليق در ايجاد عقد: 2-1-1-1
در خصوص تعليق و وابسته كردن ايجاد عقد به امري محتمل الوقوع در فقه و حقوق، نظرات 

متفاوتي وجود دارد. «فقهاي اماميه در وضعيت عقد معلقّ به سه دسته تقسيم شده اند؛ دسته اول آن را 
به طور مطلق صحيح مي دانند. دسته دوم مطلقاً حكم به بطلان آن كرده اند و دسته سوم تفكيك كرده 

9Fو معتقدند اگر تعليق در انشاء باشد عقد باطل و اگر تعليق در منشأ باشد عقد صحيح است.»

 البته �
بيشتر فقهاي متأخر ميان «تعليق در انشاء» و «تعليق در منشأ» تفكيك قائل شده اند، و از لحاظ عقلي، 

10Fتعليق در انشاء را محال و باطل و تعليق در منشأ را بدون اشكال دانسته اند.

� 
در قانون مدني ايران تعليق در ايجاد عقد به صورت مطلق پذيرفته شده است؛ و عقد معلقّ به عنوان 

 ق.م. آورده شده است. در اين قانون، تفكيكي بين تعليق در 189 و 184يكي از اقسام عقود در مواد 
انشاء و تعليق در منشأ صورت نگرفته است. تعليق در انشاء، يعني وابسته كردن ايجاد و انشاي عقد به 

امري محتمل الوقوع؛ و تعليق در منشأ، يعني وابسته كردن وقوع ماهيت عقد ايجاد شده به امري 
11Fمحتمل الحصول.

 ق.م.) و تعليق در منشأ عقد، 195 و 190،191 تعليق در انشاي عقد، باطل (مواد �
 ق.م.). تعليق عقد در حقوق ايران استثنائاتي هم دارد كه قانون گذار 223 و 189صحيح است (مواد 

 ق.م.) و بطلان تعليق در عقد 699آنها را بيان كرده است. مثل، بطلان تعليق در عقد ضمان (ماده 
 ق.م.). 1068نكاح (ماده

- تعليق در اثر عقد: 2-1-1-2
تعليق در اثر عقد، يعني وابسته كردن اثر عقد به امر محتمل الوقوع در آينده. اثر عقد، در تعليق اثر 

عقد، «انشاي ماهيت اعتباري و نيز تحقق ماهيت منشأ، معلقّ بر امري نيست، ليكن آثار آن معلقّ است. 
تعليق در اثر عقد، صحيح است. مثلاً در وصيت تمليكي، انشاء و منشأ منجز است ولي اثر آن كه 

                                           
 19، تعهدات، ص 3، حقوق مدني1389- شهيدي، �

  148، ص 1388- محقق داماد، نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي، �
شيخ انصاري نيز بين تعليق در انشاء و تعليق در منشأ تفاوت قائل شده است. و تعليق در انشاء را موجب بطلان عقد 

دانسته و تعليق در منشأ را بلا اشكال مي دانند. اما جالب است كه ايشان منشأ را اثر عقد معرفي كرده اند. (شيخ 
 به بعد، به نقل از شهيدي، حقوق مدني، تشكيل قراردادها و تعهدات، ج اول، 278 ص 1مرتضي انصاري، مكاسب، ج 

) 99ص 

، همان منبع 3 و حقوق مدني66، حقوق مدني، تشكيل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص1388- شهيدي، �
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عبارت از انتقال مالكيت موصي به، به موصي له است، معلقّ بر فوت موصي است و پس از فوت او 
12F ق.م.).»827محقق مي گردد (ماده 

� 
بنابراين، انشاء يعني به وجود آوردن و ايجاد كردن عقد، و منشأ محصول انشاء، و اثر عقد، نتيجه 
حقوقي منشأ است. پس، عقد معلقّ با تعليق در انشاء باطل و با تعليق در منشأ و تعليق در اثر آن 

صحيح است؛ مگر در مواردي كه قانون تصريح به بطلان كرده باشد. در صورت ترديد در نوع تعليق، 
13Fاصل بر اين است كه تعليق در انشاء مي باشد.

� 
- آثار تعليق عقد: 3- 2-1-1

عقد معلقّ با تعليق در انشاء باطل است و هيچ گونه اثري ندارد. 
در عقد معلقّ با تعليق در منشأ، در صورتي كه معلقّ عليه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاري 

مي شود. به عبارت ديگر اثر عقد معلقّ پس از وقوع معلقّ عليه، كاشف از زمان انشاي عقد مي باشد. 
در صورتي كه معلقّ عليه واقع نگرد، ماهيت عقد معلقّ محقق نمي شود و عقد باطل است. 

  تعليق در انحلال عقد- 2-1-2

در حقوق ايران، تعليق در ايجاد عقد (با تعليق در منشأ) پذيرفته شده است؛ اما «تعليق در انحلال 
عقد» پيش بيني نشده است. بر همين اساس، تعليق در حقوق ايران به تعليق در انعقاد عقد تفسير 
مي شود نه انحلال آن. تعليق انحلال عقد، به اندازه كافي مطرح نشده است و با عناوين مختلفي 

همچون، «تعليق فاسخ»، «تعليق انفساخ عقد» و «تعليق در انحلال عقد» به صورت پراكنده و مختصر 
14Fتوسط برخي از حقوقدانان

 مورد بررسي قرار گرفته است.  �

                                           
 28، ص 4، و حقوق مدني، شروط ضمن عقد، ج 68 و 66- شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص �

، «در حقوق فرانسه تفكيكي بين تعليق در انشاء و تعليق در 55، ص 5 ج ،- به نظر شهيدي، در كتاب سقوط تعهدات�
منشأ در عقد معلقّ به عمل نيامده و عقد معلقّ صحيح معرفي شده است. در عقد معلّقي كه تشكيل آن معلقّ گرديده 
است، حصول معلقّ عليه سبب جريان آثار عقد از زمان انشاي آن و در عقد معلّقي كه زوال آن معلقّ گرديده است 

موجب از بين رفتن عقد و آثار آن، از همان زمان تشكيل خواهد بود. خصوصيت ديگري كه در حقوق فرانسه نسبت 
به تعليق زوال عقد وجود دارد، اين است كه لازم نيست مدت حصول معلقّ عليه معلوم باشد و مجهول بودن مدت، 

خدشه اي به اعتبار عقد وارد نمي سازد.»  

 156 و محقق داماد، همان منبع، ص 54، ص 5 ج ،، حقوق مدني، سقوط تعهدات1386- شهيدي، �


